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  ١رياليسم تاريخى ـ ديالكتيكىتهگلى در تكامل مامنطق زيربنا و روبنا ـ نقش 

  فرشيد فريدونى

در اين يک !". ست، كه انجام آن سخت استا ایسوسياليسم چيز ساده"سازد كه برتهولد برشت به درستى برجسته مى

استقرار ارک انقلاب اجتماعى و جهت تدتا كنون های سياسى كه های تئوريک و فعاليتجمله مشكلات تمامى تلاش
گذرد كه فعالان جنبش كمونيستى امكان نيم مىو حدود يک قرن هم اكنون  .شوداند، خلاصه مىسوسياليسم انجام شده

از  وی كه" دانش مثبت " آنآشنايى با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را دارند و قادر هستند كه با استناد به

ی عملى جهت شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى  به يک فلسفهامل كرده است،كی بورژوايى متمعه جا"حركت واقعى"
 با وجود اين امكانات، اما بيگانگى فعالان جنبش كمونيستى با تئوری انتقادی و انقلابى ماركس واقعاً حيرت. دست بيابند

ها كشفيات تئوريک كه در زير آنكرد تجو دليل اين واقعيت را بايد در آن آوارهای ايدئولوژيک جس. استانگيز 

و متأخر انگلس  آثارياد كرد كه تحت تأثير ماركسيسم ـ لنينيسم از جمله بايد از ايدئولوژی  .اندماركس مدفون شده
 تتصوراتمامى " پراكسيس" ديالكتيكى در حالى كه ماركس با تكامل مفهوم.  لنين متكامل شده است سياسىمكتوبات

ها انسانی انهزدود و از آن به صورت محصول فعاليت آگاه "يافته موضوعيتجهان"" حركت واقعى" از  راىمتافيزيك

از " ماترياليستى " هگل كرد و ظاهراً به يک روند"یحركت ايده" را جايگزين "حركت ماده"پرده برداشت، ليكن انگلس 
جهان واقعى را به  ورت اجتناب ناپذير و ابژكتيوبه صها است و مستقل از آگاهى انسانتاريخ دست يافت كه انگاری 

  .شودبه سوی يک سرنوشت محتوم به نام سوسياليسم سپری مىآورد و وجود مى

 ٢.به باد انتقاد گرفتی خطای فلسفى انگلس متأخر شد و ديالكتيک غير ماركسى وی را برای اولين بار لوكاچ  متوجه
ريازانف از طريق نقد آثار  ٤، لنين پلخانف و پانئكوک از طريق نقد آثار٣،چندی بعد كرش از طريق نقد آثار كائوتسكى

در ها  شدند كه آنىمتافيزيك" ماترياليسم "آن نتايج فلسفى ی متوجه٦ و گرامشى از طريق نقد آثار بوخارين٥پلخانف

كه تحت تأثير است پراكسيس سياسى  به همين مقدار سهمگين آن. كشيدندبا خود يدک مىپيروی از انگلس متأخر 
ی جنبش ى موفق به مصادرهبلشويك از آن پس كه حزب .دوشفعال مىموجه و های متافيزيكى اين تئوریانرژی 

لنين و تروتسكى تجربيات انقلاب اكتبر را برای كارگری، سرنگونى رژيم تزاری و كسب قدرت سياسى در روسيه شد، 

بلشويسم فعاليت سياسى ی عمل  فلسفهخواستند كه در پيروی ازها مى و از آنكردندتجويز مىكمونيست ديگر احزاب 

                                                 
 ٢٣ و ٢٢در تاريخ " های انقلابىگرايش ماركسيست"كه از طريق " احيای ماركسيستى" با عنوان من مضمون اين مقاله را در سميناری  ١

  .   در كلن برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٣نوامبر 
٢ Vgl. Lukacs, Georg (١٩٧٨): Geschichte und Klassenbewusstsein – Studien über marxistische Dialektik, ٥. 
Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. ٦٣, Fn. ٦ 
٣ Vgl. Korsch, Karl (١٩٦٦): Marxismus und Philosophie, Frankfurt am Main, S. ٦٧ 
٤ Vgl. Pannekoek, Anton (١٩٦٩): Lenin als Philosoph, Alfred Schmidt (Hg.), Frankfurt am Main, S. ١٠٦ ,٩٨ 
٥ Vgl. Rjazanv, D. (١٩٢٩): Vorwort des Herausgebers, in: Plechanow, G.: Die Grundprobleme des 
Marxismus, S. ٥ff., in: Verlag für Literatur und Politik, SW ٦١, Wien, Berlin, S. ٩ 
٦ Vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis – Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg., 
Übersetzer und komentiert, Frankfurt am Main, S. ٢٢٨ ,١١٩ 



 
 

٢ 

مدون كرد و به شرح " در مورد انقلاب روسيه"با عنوان را ای مقالهمبورگ ادر اين ارتباط روزا لوكز. خود را منظم سازند
  : از تجربيات انقلاب اكتبر موضع گرفتبرداری مونهنزير در برابر 

جايى كه دهند، آنی خود داريم، تنها كمى از رهنماهای بزرگ هستند كه سمت را نشان مىامهآن چيزی كه ما در برن»

 دتوانمنفى، يعنى تخريب، انسان مى] (...) شود مىاحساس[ی منفى اقدامات بايد جستجو شوند، به طور عمده روحيه
تنها تجربه قادر است كه .  نو، هزاران مشكلسرزمين. ی مثبترا صادر كند، اما نه برای سازندگى، يعنى روحيهدستور آن

 ،پراكسيس. پاشدتنها زندگى بى پروای خشمگين به هزاران شكل نوين فرو مى. های جديدی را بگشايدتصيح كند و راه

  ٧«.كندنيروی خلاق را آشكار ساخته و تمامى اقدامات اشتباه را تصيح مى

 دچار  و بر خلاف لنين و تروتسكىوزا لوكزامبورگ در پيروی از ماركسكند، ری نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

- و خودآگاهى كارگران بر اين نكته تأكيد مىروزمرهيات تجرب، با استناد به نبرد طبقاتىوی .  نيستىمتافيزيكتصوارت 

  .يابدد را مىخومنطقى  سمت و سوی " واقعىحركت"شوند و تصيح مىگذشته اشتباهات   در پراكسيس است كهكند كه

سازد، روزا لوكزامبورگ بهترين شاگرد ماركس در اين دوران بود و تنها كسى محسوب گونه كه لوكاچ برجسته مىهمان

در روند تحقيقات خود ماركس به اين صورت كه  ٨.شد كه به درستى بر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى احاطه داشتمى

 بلكه و ،شناسىجا ديالكتيک نه تنها به معنى روش شناختاين. بورژوايى شدی جامعه" حركت واقعى"موفق به كشف 
به صورت ميانگين را دست يافت و دانش آنكليت به اين ترتيب، ماركس به يک . خود اين حركت استمنطق چنين هم

ماركس ن دانشى كه پيداست كه آ.  كردمتكامل و ديالكتيكى انتقادی، از طريق مفاهيم مجردطبقاتى و مناسبات متضاد 

  نابعلم طبيعتآن نه مانند . مانند علوم ديگر نيست، به آن دست يافتماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى عنوان به 
شيميايى  با فعل و انفعالات  فيزيكى و يا ومعادلات رياضىمنطق ترين شباهتى با است و نه منطق آن كوچک )داروينيسم(

نزد ماركس از فعاليت " حركت واقعى"جا است كه با علوم ديگر در اين" انش مثبتد"بيان ديگر، تفاوت به . دارد

تاريخ و فرهنگ خود را در حالى كه انسان . دهدذاتى گزارش مىی درونوجود يک سوژهاز ، يعنى هاانسانی انهآگاه
 سمت و سوی "واقعىحركت "گيرد و  است كه پراكسيس نبرد طبقاتى شكل مى تحت تأثير آن تنها وكشديدک مى

   .  است و يا محصول حادثهها مقدر آن حركتعلوم ديگر دچار دترمينيسم هستند و عاقبتيابد، خود را مىمنطقى 

كه از انگلس متأخر را متافيزيكى " ماترياليسم"آن نتايج سياسى گذشت و لنين بايد بايد سه سال از انقلاب اكتبر مىالبته 
برای احزاب برداری از انقلاب اكتبر به عقل بيايد و از تجويز نمونهكه اين تا ،كردشاهده مىمتجربه وام گرفته بود، در 

 البته تحت تأثير در غرب وی سوسياليستى هابعد از شكست انقلابوی كه صورت  به اين . بكشد دستكمونيست

راديكاليسم چپ، "ی با عنوان ا در نوشته،برداری فعالان احزاب كمونيست تركيه، ايران و هندوستان از انقلاب اكتبرنمونه
جنبش كارگرى در هر جا با  كه شودمدعى مىجا لنين اين. ها موضع گرفتدر برابر آن "بيمارى كودكى كمونيسم

                                                 
٧ Luxemburg, Rosa (١٩٧٢ff.): Zur russischen Revolution, (Manuskript ١٩١٨), in derselbe: Gesammelte 
Werke. Hrsg.: Institut für Marxismus-Leninismus bei ZK der SED, Bd. ٤, S. ٣٣٢ff., Berlin, S. ٣٥٩f. 
٨ Vgl. Lukacs, Georg (١٩٧٨): Geschichte ….  Ebd., S. ٩٤ff., ٤٢٢ff. 
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هاى اقتصادى، تركيب  گى ى طبقاتى وابسته به ويژه ى مبارزه اما شيوه، شود بر بورژوازى پيروز مى و انقلابى ماهيتى يكتا
  ٩. مستعمراتى هر كشور از سوى ديگر است ـملى ـ و شرايط تاريخى و فرهنگى از يک سوسياسى 

ها بر  ملتتاريخ فرهنگىتأثيرات با وجودی كه شكست انقلاب اكتبر بر هيچ كس پوشيده نيست و با وجودی كه 

 و احزاب ی سياسىهاماناند، اما تمامى سازعلوم انسانى مطرح شدههای متفاوت آموزشگاهپراكسيس نبرد طبقاتى در 
جهت برداری از وقايع انقلاب اكتبر نمونهشود، مشغول به ها از بلشويسم مشروب مىی عملى آنكه فلسفهكمونيست 

 "سوسياليستىانقلاب " فقط محدود به تاكتيک و استراتژی بردارینمونهالبته اين . توجيه فعاليت سياسى خود هستند

ی انگاری كه در فقدان سوژه .گيرد نيز در بر مىتازان پرولتاريابه صورت پيشرا ى حزبى دهشكل سازمانبلكه ، شودنمى
داری سوسياليسم را برقرار و با شكست سيادت سرمايهاست ی كارگر تاز ناجى طبقه حزب به اصطلاح پيش،خودآگاه

های اتفاقى نيست كه ماركسيست ـ لنينيستجا جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم كاملاً هويدا است و اين اين. سازدمى

  .   شوندماركس متمايل مىآثار صل به سوی تفسيرهای هگلى از أمست

 خورده شكستهای انقلابتجربيات تكرار و ممانعت از آيد  به نظر مىبرداری از انقلاب اكتبر غير ممكنحال كه نمونه

ی ماركس به در نامهرا شود كه ما پاسخ آنطرح مىم ،"بايد چه كردچه "جا بلافاصله پرسش ضروری است، پس اين

    : عبور كرده بود های جوانی هگلىاز فلسفه كه وی، زمانى يابيممى به شرح زير رويگه

تواند، هر شكلى از آگاهى تئوريک و بنابراين منتقد مى. خرد هميشه موجود بوده است، تنها نه هميشه در شكل خردگرا»

   ١٠«.سازدتكامل مها را ا قرار داده و از اشكال خاص واقعيت موجود، اشكال مطلوب و اهداف نهايى آنرا مبن   كسيسپرا

پردازد و نه جا نه از يک موضع انتزاعى به پراكسيس مىكند، ماركس اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی انتقادی  اين انديشه خلاق است و،ادی و اعتراضىروند نقخود برای ماركس . گيرد وام مىیای را از جای ديگرنمونه

  .آورد را به وجود مى"اوضاع مطلوب"، "اوضاع موجود"است كه از نقد 

ها با آن در دوران معاصر كه ما مورد نظر ماركس كه اين اشكال خاصشود طرح مىبعدی بلافاصله پرسش جا اين
به دليل است كه داری در ايران همان نظام سرمايهجا منظور اين ؟تندچه هسها بپردازيم، و بايد به نقد آنمواجه هستيم 

و سپاهى روحانى ، ی حاكم بازاری به اين صورت كه طبقه.يک شكل اسلامى به خود گرفته استكشور تاريخ و فرهنگ 

قوای قط شامل دولت فمنتها . را به وجود آورده استاسلامى خود دولت  و جايگاه اجتماعى جهت حفاظت از منافع مادی
 ،كندها يک نظام جنايتكار را تحميل مىها را منكوب و بر آنانسانها  از طريق آنشود كهمقننه، قضائيه و مجريه نمى

را ی دولت با ملت رابطه موضوع .دهدمىگيرد كه به يک چنين دولتى تن آن ملتى را نيز در بر مى چنين و همبلكه

-مىهای عامى انسانای از به اين صورت كه هگل ملت را مجموعه. كند مطرح مى"ی حق هگلنقد فلسفه"ماركس در 

به صورت ملت متشكل ها  است كه آنىدولتخشونت تحت تأثير تنها و پراكنده هستند و ، عرف شمرد كه فاقد فرهنگ

                                                 
٩ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): "Der linke" Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus, in: Lenin-
Werke, Bd. ٣١, S. ١ ff., Berlin (ost), S. ٧٨f. 
١٠ Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den "Deutsch-Französischen Jahrbüchern", Marx an Rüge, Kreuznach, im 
September ١٨٤٣, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٤٣f., Berlin (ost), S. ٣٤٥ 
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  مشخصاًاخت،دپرهگل   حقیاز آن پس كه ماركس از منظر جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم به نقد فلسفه. شوندمى
خصوص ه ی بآورد، منتها با يک درجهاز منظر ماركس اين ملت است كه دولت را به وجود مى. عكس آن را مطرح كرد

تبديل به از طرف ديگر،  پراكسيس سياسى مواجه هستيم كه باآگاهى تئوريک  ديالكتيک جا باما اين بنابراين ١١.از آگاهى

   .شود مى"اوضاع موجود" موضوع نقد

 سير تفكرما با مكه سازد خصوص است و آشنايى با آن ضروری مىه ب منحصر به فرد و كاملاً البته روش نقد ماركس

- ی ايدهتحت تأثير فلسفه ی تحصيل در برلين،پس از آغاز ادامهماركس به اين صورت كه . آشنا شويموی انتقادی 

آليستى هگل بود كه تحت ی ايدهعبور بعدی وی از فلسفه. ر كرد عبومانتيسم آلمانىورآليستى هگل قرار گرفت و از 
و آغاز همكاری با برونو از دانشگاه ينا ی دكترا مصادف با اخذ درجهبه وقوع پيوست و جوان های ی هگلىتأثير فلسفه

از ار گرفت و ی ماترياليستى فويرباخ قرتحت تأثير فلسفهكلن نگاری در سپس ماركس در دوران روزنامه. استبائر 

 و رويكرد ماترياليستى فويرباخآليستى ايدهشناسى عبور ماركس از انسانسرانجام و  عبور كرد های جوانهگلىی فلسفه
اين تحولات محصول . باشد مىدر پاريس و آغاز همكاری با انگلسوی مصادف با اقامت البته كه است به ديالكتيک 

ماترياليسم تاريخى ـ تئوری اركس در اين دوران كوتاه تجربه كرد، تكامل شگرف متديک و آن پراكسيس سياسى كه م

   . كندياد مىنيز " دانش مثبت"وی از آن به عنوان كه   استديالكتيكى

ی  كه در انديشه راهايى آن مقولهكهكند برای ما ممكن مىماركس  و انقلابى آشنايى با مسير تفكر انتقادیبنابراين 

از اين . ، تميز دهيمانددگرگون شدهوی آگاهى تئوريک تكامل روند  كه در هايىمقولهآن  از ،اندماندهپابرجا وی سياسى 

 و "اوضاع موجود"و از آن برای نقد ويم آشنا ششناسى ماركس و عمق شناختبا روش تحليل ما شود كه پس، ممكن مى
 وريم،اماركس به وجود نيتئوری انتقادی و انقلابى در تكاملى  ما اگراز اين منظر، . ببريم بهره "اوضاع مطلوب"تكامل 

   . گرديممىباز ننيز وی كشفيات تئوريک حداقل به دوران قبل از 

است كه اغلب اوقات  ديالكتيكى  ـم تاريخىمنطق هگلى در تكامل ماترياليسی نقش های بسيار بغرنج دربارهيكى از بحث
جا موضوع قابل اين. شود و مىشدهور از تئوری انتقادی و انقلابى ماركس تفسيرهای ناجتئوريک و های  به كشمكشمنجر

ی چنين شامل روند تكامل فلسفه بلكه و هم،ی سياسى ماركس نيستملاحظه فقط نقش تحولات متديک در انديشه

ود، در حالى كه ی آلمان ب به اين صورت كه هگل در اوايل در پى دگرگونى واقعى جامعه.شودآليستى هگل نيز مىايده
آليستى وی نيز يک شكل توجيهى به ی ايدهپرداز دولتى شد و فلسفهاز كسب كرسى پروفسوری تبديل به نظريهوی پس 

  . خود گرفت

فلسفه روی ی الهيات به رشته اتمام تحصيل در وی پس از. كردزندگى مىدر شهر ينا هگل در دوران انقلاب فرانسه 
وضعيت اقتصادی، جغرافيايى در اين دوران . كردی فلسفى را منتشر مىن و شلينگ يک نشريهآورد و با همكاری هولدرلي

 ميلادی به تصويب ١٨٠٢در سال كشور با وجودی كه قانون اساسى . بار بودو سياسى امپراطوری آلمان كاملاً اسف

- اداره مى كشور را و پراكنده بودند،كه از قدرت مركزی مستقل  حكومت اشرافى و فئودالى ٣٠٠رسيده بوده، اما حدوداً 

                                                 
١١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., 
Berlin (ost)  
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و مالى اجرايى ، ىافتادگى اقتصادی، فقدان قوای قضائداری، عقب استبداد عريان، بردههای كلى آلمان شاخص. كردند
يعنى، . كردتر از گذشته مى كه اوضاع را وخيمبودآغاز شده از طرف ديگر، جنگ فرانسه با دولت پروس . بودند متمركز

ها های شهر با قوای آلمانپشت دروازهدر ، ارتش فرانسه نوشتمىانى كه هگل مكتوبات خود را در شهر ينا زمهمان در 

  .  در جنگ بود

ى كانت، ئی استعلانقد فلسفهبه است كه وی با رجوع به آن " ی حق طبيعتفلسفه"موضوع مكتوبات هگل در شهر ينا 

ی طبقاتى از حركت ديالكتيكى جامعهرا گسترده  جامع و يک طرحل به اين ترتيب، هگ. آوردروی مى فيشته و شلينگ

-مىپى ها انسانو برابری   آزادی تحقق پيرامون زندگىبامرگ كار و مضمون نبرد نقش اجتماعى كند و به مىمتكامل 

با وجودی كه . دهدگزارش مى و امكان آشتى نبرد، و از بروز تضاد" حركت واقعى"ی هگل از يک بنابراين فلسفه. برد

آلمان و در وضعيت واقعى دگرگونى وی در پى اما  ،شت را دا"اوضاع موجود"توجيه  توان ذاتى هگلی درونفلسفه

ی كه ناگواروقوع انقلاب در آلمان و آن وقايع به اين صورت كه وی جهت ممانعت از . جستجوی آشتى اجتماعى بود
در . آليستى خود داشتايدهی جربيات را در فلسفهتی ادغام اين نگيزها، ه بودی يعقوبيان در فرانسه رخ دادتحت سلطه

  كهدر برابر ادعا داشت روسپير مدعى بود كه واقعيت بايد از طريق خرد اداره شود، هگل ی يعقوبيان، سركردهحالى كه

جا اينيداست كه پ. استنشده سازماندهى مندانه  خرد خودشتواند يک واقعيتى را اداره كند كه هنوزگاه نمىخرد هيچ
 در تجربه است كه وجود دارد واوضاعى آن  آيا واقعيت اصولاً چيست؟واقعيت شود كه پرسش طرح مىبلافاصله 

 يعنى به وجود بيايد،در آينده كه بايد است اوضاعى آن واقعيت كه اينو يا  ابژكتيو استواقعيت شود، يعنى مشاهده مى

  ؟ سوبژكتيو استواقعيت 

و  نظر داشت در را ىهگل طرح دومكرد، گرفت و از واقعيت ابژكتيو عزيمت مىمىى كه كانت برای اولى موضع در حال

)  ديويد هيوم،جان لاک(گرايى انگليسى تحت تأثير تجربهكه كانت صورت به اين . كردمىبر واقعيت سوبژكتيو تأكيد 

اتمه خنيز به تجربه  بلكه ،شودمىبا تجربه آغاز نه تنها ى تمامى شناخت انسانكه  مدعى بودقرار داشت و از اين بابت، 
 ،و هم از طريق استفاده از قوای حسى سازدمىعين  را م"خرد"مفهوم ابعاد هم  كه تنها تجربه است از اين منظر، .يابدمى

 از خرد است ى شكل، آن"خرد ناب"نزد كانت  .آوردوجود مىبه  "ناب خرد"نقادی جهت توان را  ىاثباتترين وجوه محكم

هگل ليكن  ١٢.ه استكشيدی خويش  و ايمان دينى را به سلطهاين جهانى شده كه دوران كپرنيكى را پشت سر گذاشته،
 به غير از خرد چيز ديگریشود كه مدعى مى و خواندمى " سالم انسانىدرک"برابر با را آن  كانت"خرد"مفهوم نقد در 

  .استاين 

انسان مانند كه صورت ه اين ب . بايد به محتوای طبيعت معطوف شودخرد مضمون واقعى رکبرای دسوژه به نظر هگل 
-گياه جوانه مىخم تبرای نمونه . گذاردرا پشت سر مىسير تكاملى ميک بخشى از طبيعت است و هر گياه و يا حيوانى 

يابد، توليد مثل شود، تكامل مىاده مىحيوان ز نيز به همين منوال. شودفنا مىسپس و دهد، صاحب ميوه  گل مى گياه،زند

به بيان  .متفكر شود نيزد را سير تكامل خوماما انسان بر خلاف گياه و حيوان قادر است كه . شودفنا مىسپس  و كندمى

                                                 
١٢ Vgl. Kant, Imanuel (١٩٧٦): Kritik der reinen Vernunft, Wilhelm Weischedel (Hrsg.), in: Werkausgabe ٣ 
Bände, Bd. I, Frankfurt am Main  
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زمان نيز قادر هماما  برد،به سر مىمشخص و مكان زمان يعنى در  ،واقعيت ابژكتيويک در  انسان در حالى كهديگر، 
جا پيداست كه اين. متفكر شودد را خوآتى تكامل مسير و هم  د را بفهمدتاريخ تكامل خوهم  ،با استفاده از خرده است ك

 ،سوژه اين .آيدبه وجود مىهگلى آليستى ی ايدهفلسفهدر مضمون سوژه شود و وجود يک واقعيت سوبژكتيو نيز موجه مى

اوضاع "جا منظور از واقعيت سوبژكتيو آن اين. يابد دست مىيوسوبژكتبه واقعيت است كه در يک حركت فكری شناسا 
ی به بيان ديگر، سوژه. به وجود نيامده استدر واقعيت هنوز  زيرا ، است كه محسوس و قابل مشاهده نيست"مطلوب

ين ترتيب، به ا. در تناقض استواقعيت موجود با كه شود مى را متفكر واقعيتىيک آليستى هگل ی ايدهدر فلسفهشناسا 

منطبق با امكانات ابژكتيو  و واقعيت وجود زيرا به گمان وی ،سازد را مستدل مى"اوضاع موجود"هگل ضرورت دگرگونى 
   ١٣.ندنيست هاآنخود 

جا با ما اين. پروردی اين نظريه بر قانون طبيعت استوار است كه هر وجودی نفى خويش را نيز در خود مىفرضيه

تحقق خرد تبديل به يک  فاقد خرد است و واقعيت ابژكتيو ،پيداست كه از اين منظرهستيم و مواجه " حركت واقعى"
 را كنندهشناخت قوای نفىتوان هم ، رسيده استآزادی  به روح خودآگاهبه صورت  كه البته سوژهجا اين. شودوظيفه مى

منتها . وردبه وجود بيارا ی يک واقعيت ديگر كه سازددگرگون چنان را واقعيت موجود  ،ارادهتواند با اتخاذ  مىو هم دارد

وی زيرا به نظر  ،گرددمتحقق مىی تفكر بلكه فقط در حوزه ،ابژكتيو  نه در واقعيت،اين آزادی كه مد نظر هگل است
به بيان  .ی تام ندارد آزاد، باشد افتاده بردگىزنجيربه يا نشسته و بر تخت سلطنت حال  ،واقعىجهان هيچ كس در 

و از طرف ديگر،  بردت دگرگونى پى مىركه سوژه از يک طرف، به امكان و ضرو ی تفكر استر، فقط در حوزهديگ

ها، هژابكه شكل مستقيم صورت به اين  ١٤.كند خودآگاهى خويش متكامل مى حقرا با استناد بهآليستى مفاهيم ايده
 ديالكتيک است كه ،ابزار تفكرنزد هگل روش و  .بيايند و بايد در آينده به وجود ها نيستندآن و خردمند واقعىاشكال 

عنى  به بيان ديگر، ديالكتيک نزد هگل به معنى نفى آگاهانه، ي.نامدمى "كنندهی نفىفلسفه"و  "روح اعتراضى"را آنوی 

واقعيت  كه همان يک واقعيت ديگراز اين بابت، و است كه البته يک روح خلاق دارد  و واقعيت ابژكتيو نفى تجربه
  .سازد، متكامل مى استسوبژكتيو

تفكر ، ی اول آنجنبه .استيک نفى دوگانه دارد و مضمون اين حركت فكری ی متفاوت  جنبههسديالكتيک نزد هگل 

 با در نظر داشتن كهبه اين صورت . فهمد واقعيت ابژكتيو را مىکرای اد از طريق قوهكه است یتفكرآن مجرد يا 
ی نفى خردگرا، تيکكديال دومی جنبه. بردپى مىذاتى نفى به نيروی درون "اوضاع موجود"گونى امكان و ضرورت دگر

كه اوضاع   سرسخت درک روزمرهیهامقولهو غيرخردمند سرشت غيرواقعى به اين معنى كه .  استواقعيت ابژكتيو

از را تكامل مفاهيم جنجالى و مثبت ی سوم ديالكتيک است كه  جنبهو سرانجام شوندكنند، نفى مىموجود را تشريح مى
 "اوضاع موجود"به اين ترتيب، هگل در يک حركت فكری از . هستندمند خرداز منظر سوژه كه گيرد در نظر مى ایوجوه

                                                 
١٣ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): Wissenschaft der Logik, ٢ Bände, in: Jubiläumsausgabe in 
٢٠ Bände, Bd. ٤ und ٥, Hermann Glockner (Hg.), Stutgart/Bad Connstatt, Ba. II, S. ٧ und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur Dialektik, Frankfurt am Main, S. 
١٢٥  
١٤ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): Wissenschaft der Logik, ebd., Bd. II, S. ١٣f. und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ٢١٠ 
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، يعنى آليستىيک واقعيت آتى و ايدهكند كه مضمون  را متكامل مىواقعيت سوبژكتيورسد و آن  مى"اوضاع مطلوب"به 
در سرانجام  تز كه آنتىبايک تقابل ساده از تز شامل  هگل نزد ديالكتيک ،به بيان ديگر. استحسوس  واقعيت غيرمکي

   : يابيموی مى" یسيستم فلسفه"كتاب را به شرح زير در  كه ما مضمون آن، نيستدنرسبه سنتز مىحركت خود 

كند؛ برای آن يک چنين تجريد مىتأمل ها یديگردارک نزد تعيين ثابت و تنوع اش در برابر ی اقوهتفكر به صورت »
- شدهی ادراک تعين آن قوه،خود استفراروی از  ديالكتيكىد بعٌ. (...) جايى و هستى اعتبار دارد بر محدود به صورت پا

 هاآنمتقابل از ها را  شده وحدت تعينخردگرايى مثبت يا جنجال(...) . متناهى و عبور خويش به متقابل خود استی 

 منطق یجنبهسه  ،جوانباين . (...) ها استاز تعين شدهانحلال و عبور  حاوی  كهنظر تأييد كنندهكند، يعنى مىباط استن
  ١٥«.هر مفهوم يا هر حقيقت استاصول  كه  هستند، واقعيت منطقىابعاد هر واقعيت منطقى بلكه ،كنندرا مشخص نمى

انعكاس واقعيت كه ديالكتيک گذارد جا بر اين نكته انگشت مىيناهگل  ،كندی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

 مندو خردواقعيت برابر با كه وی در يک حركت فكری متكامل كرده، گرا مفاهيم جنجالى و مثبتآن و منطقى است 
كشمكش با  در  ابژكتيوكه وجوه منفى واقعيتبه اين صورت . جا نزد هگل با منطق تضاد مواجه هستيم ما تا اين.هستند

جا كه بنا بر و از آندهند گزارش مىآتى  واقعيت يک از امكانجا كه اين مفاهيم گيرند و از آنمفاهيم خردگرا قرار مى

 شودعبور مىمنفى جوانب روند گذار از اين يک در در نتيجه  پرورد،قانون طبيعت هر چيزی نفى خود را در درونش مى
منطق ه اين ترتيب، ب .شودو از تضاد فراروی يكسان با ماهيت مفهوم يابد كه دامه مىتا زمانى اديالكتيكى حركت و اين 

مفهوم به صورت دهد، در حالى كه گزارش مىميان وجود، مفهوم و ماهيت ديالكتيكى نزد هگل از يک حركت تضاد 

  .  گيردرا به عهده مىماهيت با وجود وساطت  ،خودآگاهى سوژهی نتيجه

تأكيد بر دو نكته حائز اهميت  ديالكتيكى ماركس ـنقش منطق هگل در تكامل ماترياليسم تاريخى  جهت درک جااين

ی سوژهيعنى ، "من سوژه" ، هگل خوديا به زبانهوم است و تعميم مفمفهوم با ماهيت، دت ح وشرطكه، اول اين: است

ليستى آی ايدهجا با منطق تاريخ در فلسفهين ما ا.شود" جهانروح "  تبديل به يعنى،"ما سوژه"تبديل به خودآگاه بايد 
، منطق تضاد و منطق كهدوم اين ١٦.آورد واقعيت ابژكتيو را به وجود مى، كه به صورت سوبژكتيوهگل مواجه هستيم

در حالى كه منطق تاريخ يک شكل ممتد از . شوندآليستى هگل در اشكال متفاوت متحقق مىی ايدهتاريخ در فلسفه

به . دهدگزارش مى ىحركت ديالكتيكى به صورت دورانگيرد، اما منطق تضاد از يک را به خود مى"  جهانروح"تكامل 
-شود و به همان مقوله خاتمه مىيک مقوله آغاز مىبا  زيرا ، مشابه استاين حركت دورانى مبدأ و مقصد كهعبارت اين 

اين وجود منتها ، انجامدمىبه وجود دوباره و كند ىعزيمت ماز وجود ديالكتيک دورانى حركت  به بيان ديگر، ١٧.يايد

                                                 
١٥  Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): System der Philosophie, ٣ Bände, in: Jubiläumsausgabe in ٢٠ 
Bände, Bd. ١٠- ٨, Hermann Glockner (Hg.), Stutgart/Bad Connstatt, Bd. I, S. ١٨٤f. und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ٣٦١ 
١٦ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie des Geistes, in: Jubiläumsausgabe in ٢٠ 
Bände, Bd. ٣, Hermann Glockner (Hg.), Stuttgart/Bad Connstatt, S. ٢٤ und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ٢٨ 
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وحدت با جا ما اين .استقرار گرفته و متكامل و خردمند شده مفهوم تحت تأثير  كه يک وجود ديگری است، آخری
 برای نمونه هگل در ١٨.شويمآليستى هگل مواجه مىی ايدهدر فلسفهزيربنا با روبنا وحدت با ، يعنى  ماهيتبامفهوم 

  : دهدحركت دورانى ديالكتيک جهت فراروی از تضاد را به شرح زير توضيح مى" علم منطق"اب كت

 بلكه كليت آن يک حركت ، باشد بوده مستقيماً آغاز،آن چيزی كه برای علم ماهوی است نه آنقدر كه يک چيز ناب»
 ،از طريق اين پيشروی بعداً آغاز ..)(.چنين اولى گردد چنين آخری و آخری همدورانى در خود است كه در آن اولى هم

دهد كه در اين تعيين اصولاً يک چيز مستقيم و مجرد بوده باشد، آن يک چيز وساطت شده آن چيزی را از دست مى

شود كه آن چيزی كه هم زمان نتيجه مى. آوردشود و خط حركت پيشروی علمى خود را به صورت يک دايره در مىمى
شود و نخست علم و البته ى كه هنوز نامتكامل و بى محتوا است، در آغاز هنوز واقعى شناخته نمى در حال،آغازكننده است

  ١٩«.پرمحتوا و اين چنين واقعاً مستدل شده است يعنى شناخت نهايى،به   تبديلدر تمامى تكامل خويش

كت دورانى از تفكر از تضاد خواند كه در يک حرترين شكل وجود مىشود كه چرا هگل منطق را كلىبنابراين روشن مى
كند كه جا اين حركت فكری چنان وجود را متأثر و بازتوليد مىاين. رساندكند و تفكر و وجود را به وحدت مىفراروی مى

وجود به به وحدت و سپس شكل با ماهيت خود به اين معنى كه . آيدوجود سرانجام به شكل واقعى خود در مى

  . رسدخردمندی مى

از ی حق جهت استنتاج فلسفهيابيم كه وی مى متأخر مكتوبات درآليستى هگل را ی ايدهتضاد در فلسفهمنطق آثار ما 

تحت ی آلمان نيست و جا ديگر مانند دوران اقامتش در ينا در پى دگرگونى واقعى جامعههگل اين. بردآن سود مى

به اين صورت كه هگل خانواده، . پردازد مى"وضاع موجودا"به توجيه " يافتهآشتىی جامعه " و"ی عرفىجامعه"عناوين 
 كه دولت با ادغام روح شودو مدعى مى گيرد در نظر مىهای مستقلی بورژوايى و دولت را به صورت مقولهجامعه

از آلى هگل ی ايدهشكل حقوقى جامعه ٢٠. استشدهی بورژوايى در خود تبديل به روح نامتناهى متناهى خانواده و جامعه

آن عشقى زيرا  ،شودبه اين شرح كه حركت ديالكتيكى از تضاد در خانواده آغاز مى. شودطريق تفكر ديالكتيكى موجه مى
 اعضایكه فرديت است  اين روند ینتيجه. دگردمضمحل مى در روند زمان كه منجر به تشكيل خانواده شده است،

از طريق قرارداد  هاآشتى آنجا اين. كند ادغام و نفى مىبورژوايىی در جامعه را به صورت اعضای حقوقى خانوادهحقيقى 

و  ی بورژوايى به دليل كثرت اقشار و اصناف متضاد استمنتها خود جامعه. شودتضمين مىوساطت و و قوانين مدنى 
تضمين ى عرفتصويب قوانين از طريق  شهروندان وساطت و آشتىتضادها از طريق مجلس اقشار و اصناف جا نيز اين

جا ما اين. دنشونفى مىادغام و در دولت ی بورژوايى و سپس جامعهی بورژوايى در جامعهبه اين ترتيب، خانواده . شودمى

                                                 
١٨ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution – Hegel und die Entstehung der 
Gesellschaftstheorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١٥١f.  
١٩ Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٦٤): Wissenschaft der Logik, ebd., Bd. I, S. ٧٥f., und 
Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl Marx – Eine 
biographisch, systamatische Studie über den früheren Marx, Campus, Forschung Band ٣٩, Frankfurt am 
Main, S.٣٢٣f. 
٢٠ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich, § ٢٦٢, z. n. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts 
(§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost), S. ٢٠٥ 



 
 

٩ 

سبب مآليستى هگل منجر به اثر مثبت، يعنى ی ايده البته بنا بر منطق تضاد در فلسفهبا نفى نفى سر و كار داريم كه
   .شودبا وجود كثرت آن مىوحدت جامعه 

ز و تتز با آنتى از  قابل سادهتيک مربوط به نزد هگل حركت ديالكتيكى كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

كه هگل صورت به اين . گرددی شناسا و آگاهى و بدون تاريخ فرهنگى متحقق مىشود كه در فقدان سوژهنمىتوليد سنتز 
 كشد به چالش مىى و عرفىاخلاق موازين باارتباط در در دولت را ی بورژوايى امعهج و انحلال خانواده و ادغام فردروند 

ی  جامعهآليستىشكل ايدهبر از طرف ديگر،  و كند مستقر مى"اوضاع موجود"و از يک طرف، منشأ نفى وجود را در خود 

به ی موجود تضادهاوساطت  .گذاردانگشت مى) اوضاع مطلوب ( مفهوم با ماهيتتشكيل وحدتو ضرورت يافته آشتى
كلى شكل قانون جا اين. نامدمى" كليت عرفى"چنين و هم" اعلاحضرت مطلق"را ی قرارداد است كه هگل آنعهده

  .هستند مالكيت خصوصى  حق وآزادی، برابری، فرديتاز جمله  خصوص آنه  بمفاهيم كه مفهوم استاز حقوقى 

تمكين شهروندان به قانون و قدرت اجرايى دولت را شرط كه شويم آشنا مى ابعاد ايدئولوژی ليبراليسمجا با ما اين
 خردگرا و عرفىزمانى از منظر هگل دولت به بيان ديگر، . خواندمى" يافته و عرفى، آشتىمندی خردجامعه"تشكيل 

و آشتى اجتماعى   مفهوم با ماهيتبه وحدتمنجر  قرار بگيرد و )قانون(مفهوم تحت تأثير كه  همين،شودمحسوب مى

  : سازدمىبرجسته را به شرح زير  كه آنيابدبه يک رابطه ميان كليت و واقعيت دست مىهگل  ،به اين ترتيب .شود

   ٢١«.واقعيت كليت است، كليت اما تنها آن ماهيتى است كه از طريق تكاملش به اتمام رسيده است»

يک حركت ديالكتيكى ميان وجود، مفهوم و منطق تضاد، يعنى با جا با ما اين ،كندی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

شود و پس از وحدت مفهوم با ماهيت، واقعيت را كه برابر با كه به صورت دورانى متحقق مىمواجه هستيم ماهيت 
برابر با لبته اكه شده مبرا منطقى وجود از تمامى اجزای غيرشود كه مدعى مىهگل به اين ترتيب،  .سازدكليت است، مى

   . باشدمىكليت چنين  همواقعيت و

كه فراتر از موضوع امكان و ضرورت  رسدطقى و قانع كننده به نظر مىمنتا زمانى تنها هگل آليستى ی ايدهمنتها فلسفه
ثير تأتحت آيا كه  آيدبه وجود مىجا بلافاصله پرسش اين. استكرده طرح نمرا ی حدود  هنوز مسئله، وجوددگرگونى

، اصولاً تحقق آزادی و آورندبه وجود مىمزدی   كارباو قرارداد سرمايه مالكيت خصوصى حق كه هايى محدوديتآن 

 تضادهای واقعاً فراروی از ،ديالكتيكى از تفكرو حركت دورانى  با استفاده از يک آيا ممكن است؟شهروندان برابری واقعى 
آزادی، برابری، :  مانندگراجنجالى و مثبتمفاهيم كه يا اينو  ؟امكان داردی طبقاتى ذاتى جامعه درونماترياليستى و

پيداست كه از  ؟ هستند"ارونهجهان و"يک  متضاد، يعنى اشكال ظاهری يک ماهيتتنها  مالكيت خصوصىحق  و فرديت

 با )مفهوم (ه با ادغام سوژهجا نما اين زيرا ،گيرديک معنى واقعى به خود مىآليستى هگل ی ايده فلسفهجنجال ،اين منظر
. مواجه هستيم ،استفكری كه خود را متفكر شده تآن با بلكه با يک تفكر ناب، يعنى  ،با تشكيل وحدتو ) ماهيت (ابژه

از و را ندارد ی طبقاتى ذاتى جامعهدرک تضادهای درون توان كهاست  هگلى تفكر  روشآننقد وضوع انتقاد، جا ماين

                                                 
٢١ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie … ebd., S. ٢٤ und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ٢٨ 
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جهت توجيه اما ، داردرا ذاتى درونی يک فلسفهی تكامل انگيزه با استناد به يک خرد خودبنياد ی كه با وجود،بابتاين 
 یخردآن ی هگل به شرح زير به تخطئهخود اتفاقى نيست كه بنابراين . گريزدى مىئی استعلابه حوزه "اوضاع موجود"

   : دگرگون سازد"اوضاع مطلوب"ا به  ر"اوضاع موجود"آن با وساطت خواست مىدر گذشته كه پردازد مى

  «.چه خردمند است، واقعيت استآنچه واقعيت است، خردمند و آن»

- همان. بفهميمبه خوبى را هگل آليستى ی ايدهه فلسفهی ماركس ببرخورد دوگانهتوانيم  مىاز همين منظر است كه ما

وی  ٢٢.كندا هگل به صورت يک سگ مرده رفتار مىبی خود ، ماركس در آثار اوليهگويدمى به درستى گونه كه لوكاچ

- سوژهكه  داندسازی مىدين و کايدئولوژي و محصول فعاليت هگل را اسرارآميز، جنجالى، غيرواقعىآليستى ايدهی فلسفه

نامد و ود را شاگرد وی مىخآسا و متفكر غوليک هگل را در آثار مـتأخر خود ماركس اما . استدروغ اصولاً ن آی 

و انتزاعى منطق تاريخ هگل را اصولاً در حالى كه ماركس . نبايد مانند يک سگ مرده رفتار كردوی دهد كه با دار مىهش

. شتموضع ديگری دای منطق تضاد ودر مورد اما ، ماندبه اين انتقاد پايبند نيز خود شمرد و تا پايان عمر مىمردود 
كشف  آن ی اسرارآميزرا در پوسته" ی منطقىهسته"بر هم ريخت تا  رابرای وی ديالكتيک هگل كله پا بود و بايد آن

عبور كرده و در برابر های جوان ی هگلىكه از فلسفهماركس زمانى به اين موضوع به درستى دست يافت  منتها ٢٣.كرد

 ترتيب، ماركس ديگر به اين. ه بودـ ديالكتيكى رسيدشناسى ماترياليستى به يک انسانفويرباخ آليستى  ايدهشناسىانسان
مفهوم . كردمىعزيمت " موجود فعال"به صورت شمرد و از انسان نمى" موجود حساس"را يک فويرباخ انسان مانند 

  :كندرا به شرح زير در تز هشتم فويرباخ خود مطرح مىاست كه ماركس آن "پراكسيس"شناسى  اين انسانكليدی

شوند، راه حل منطقى ی اسراری كه موجب رازآميزی تئوری مى، همه استپراكسيستمامى زيست اجتماعى ماهيتاً »
   ٢٤«.يابندخود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين پراكسيس مى

كسيس يكى پرا. شويممواجه مى "پراكسيس"از دو بعد متفاوت با جا  اينماكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

ر يک كليت گيد، يعنى زيست معنوی است كه با همكسيساين پرا فهميدن  ديگریو، يعنى زيست مادی انسانى
 دينى، ايدئولوژيک و فلسفى هستند كه به زيست مادی مفاهيمجا منظور از زيست معنوی آن اين. سازندرا مىديالكتيكى 

  .كنند را موجه مى"پراكسيس"دهند و معنى مى

 نزد وی  نيز"پراكسيس"كند، در نتيجه مفهوم عزيمت مى" موجود فعال"جا كه ماركس از انسان به صورت يک از آن
-برجسته مى جيمز مايلز بهانتقاد  وی در گونه كهاما همان. پراكسيس مولد استمستقيماً با كار در ارتباط و به معنى 

برقرار را طبيعت بدنى نيست كه انسان با وساطت آن تبادل مادی خود با يک فعاليت صرف سازد، منظور وی از كار 

وی از  كنند،شكار مىو ، ذخيره سازندكنند، آشيانه مىكار مىنيز ها حيوانكند كه ماركس بر اين نكته تأكيد مى. سازدمى
 كار برای ماركس تفاوت .كندسازد و صيادی مىافكند، سد مىها را مىكه درختآورد نمونه مىبيبر حيوانى با نام 

                                                 
٢٢ Vgl. Lukacs, Georg (١٩٦٥): Der junge Marx – Aus Wissenschaft und Dichtung, Neske-Verlag  
٢٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ٢٧ 
٢٤ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٧ 
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است ی تاريخى لحظهجا همان اين. كندجا است كه انسان سوبژكتيو، يعنى با آگاهى كار مىايندر انسانى با كار حيوانى 
ها جهت تبادل مادی با طبيعت و انسانبه اين ترتيب، . شودو طبيعت ناب مجزا مىزيست حيوانى زيست انسانى از كه 

پيروی برند و در آوری سود مىد، از تجربه و فنآورن مىكار روی تقسيم دهى توليد وبه سازماند تأمين زيست مادی خو

يابند و بر  دست مىآيند كه به اضافه توليد، جوامع انسانى به وجود مىاز اين پس ٢٥.دنكنشناسى كار مىزيبايى لوبساز ا
را شناسى ماركس  انسانما مصداق ٢٦.گذارندو تمدن تاريخى به جای مىآثار فرهنگى خلاف مابقى موجودات از خود 

 اول: كند به اين شرح تأكيد مىپنج شرط تشكيل تاريخ فرهنگىبر يابيم كه مى "ايدئولوژی آلمانى" كتاب در چنينهم

تأمين نيازهای اوليه ، كه ايندوم .آورندروی مىكار به  دخوو توليد مايحتاج ها برای تأمين زيست مادی انسان، كهاين
های فردی است كه ، اجبار به اضافه توليد فراتر از تأمين نيازیكه اينسوم .شودىهمواره منجر به ايجاد نيازهای نوينى م

تقسيم كار از ی اديگر است، يعنى درجهها با يک روابط انسان،كه اينچهارم .استانسان دليلش ضرورت توليد مثل 

ها با آگاهى و از طريق جا كه انسانبنابراين از آن. پنجم، آگاهى است و كنداجتماعى كه به صورت نيروی مولد عمل مى
كنند، در نتيجه صاحب تاريخ، فرهنگ و تمدن مىخصوص زيست مادی خود را توليد ه ی بدهى اجتماعى شيوهسازمان

 آگاهى ای از تكامل زيست مادی روبرو هستيم و از طرف ديگر، با اشكالجا از يک طرف، با يک درجهما اين ٢٧.شوندمى

، اما در واكنش به زيست مادی منجر به دگرگونى آن كنندرشد مىكه البته از بطن اين زيست مادی سر و كار داريم 
- خصوص از زيرينا و روبنا دست مىه ماترياليسم تاريخى به يک ديالكتيک بدانش بنابراين ماركس در تكامل . شوندمى

  :يابيمگروندريسه مىرا به شرح زير در يابد كه ما مضمون آن

(...) بالاترين تكامل خود اين زيربنا .  بلكه بر تكامل خود اين زيربنا صورت گرفت،تكامل نه بر زيربنای قديمىالبته »
-ای است كه از درونش زيربنا به شكلى تنظيم شده كه با بالاترين تكامل نيروهای مولد و از اين رو همچنين با غنىنقطه

رسد و ی تكامل به صورت زوال به نظر مىآيد، ادامهقطه نائل مىهنگامى كه اين ن. ترين تكامل افراد هماهنگ است

   ٢٨«.شودتكامل نوين از يک زيربنای نوين آغاز مى

آن  مبدأ و مقصد  كهشويممواجه مىهگلى تضاد جا با همان منطق ما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

، يعنى زيست  آگاهى آنباشود و آغاز مىزيست مادی زيربنا، يعنى از حركت دورانى به اين صورت كه . يكى است

كند و يک زيربنای واكنش مىی موجود بر زيربنا، هزوال فهمدرابر با  را ب"ع موجوداضوا" تدوام  وه شدتركه غنىمعنوی 
. ها است انسانیانهآگاه به بيان ديگر، زيربنای نوين يک زيربنای ديگر، يعنى محصول فعاليت .آوردرا به وجود مىنوين 

                                                 
٢٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Auszüge aus James Mills Buch, in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٤٤٥ff., Berlin 
(ost), S. ٤٦٢ und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: MEW, EB I, S. 
٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥١٧ 

را به " جهان وارونه"كند، برای وی اين مسئله با اهميت است كه اشكال ظاهری ای به انگلس اشاره مىگونه كه ماركس در نامه همان ٢٦
  .ند نقد بكشدصورت منطقى و تاريخى به ب

Marx, Karl (١٩٧٧): Briefe - Marx an Engels, Oktober ١٨٤٤, in: MEW, Bd. ٢٧, S. ٥f., Berlin (ost), S. ٥  
٢٧ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin (Ost), und 
Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): ebd., S. ٣٢٨    
٢٨ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. Auflage, 
Berlin (ost), S. ٤٣٩  
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از . ی مورد نظر وی سوبژكتيو استكند، اما ابژهعزيمت مىاولويت ابژه بنابراين در حالى كه ماركس بر خلاف هگل از 
كند كه نقش برای مفاهيم جهان، طبيعت، انسان و كار استفاده مى ٢٩"يافتهموضوعيت"اين بابت، ماركس همواره از صفت 

بطن از ) افكار عمومى( اجتماعى  آگاهىكهبه اين عبارت . ها برجسته سازد را در دگرگونى واقعى آناهفعال و آگاه انسان

به وجود را  "اوضاع مطلوب"، "اوضاع موجود"بر مستقيم و با واكنش  كندرشد مىها انسان هستى، يعنى از زيست مادی
 به صورت مفهوم جنجالى  هگلى ندارد كهى فردیارتباطى با خودآگاه دگرگونى واقعى ديگر ،از اين منظر .آوردمى

بنابراين . كندمى دگرگون "اوضاع مطلوب" را به "اوضاع موجود"در آمده و بعداً به صورت روح ملت   وشودمى متكامل

از طريق درجات متفاوت تقسيم كار  البته كهمواجه هستيم ديالكتيكى ـ  تاريخى مبا حركت ماترياليسما نزد ماركس 
  . عى قابل تماز استاجتما

نكته  تأكيد بر دو ،ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركستئوری نقش منطق هگلى در تكامل درست درک جهت جا اين

 آگاهى از آغاز يک توليد اجتماعى بوده و تا ،كهاول اين. شوند طرح مى"ايدئولوژی آلمانى" كتاب دركه است ضروری 
تبديل به تقسيم كار زمانى كار اجتماعى  سيمتق ،كهدوم اين .بود منوال خواهد همينبه نيز  ،ها وجود دارندزمانى كه انسان

پديد   طبقاتى اجتماعى حق مالكيت و از اين پس،.از كار فكری و ذهنى مجزا گرددجسمى يدی و كار كه شود واقعى مى

-ری ناب، يعنى دين، فلسفه و ايدئولوژی مىمستقل و تبديل به تئومولد به اين صورت كه آگاهى از پراكسيس . آيندمى

   ٣٠.گيرداست كه لذت، از رنج كار و توليد، از مصرف مجزا و به طبقات متضاد تعلق مى روبنا تحت تأثير شود و

و از حق ی حاكم مستقيماً در روند توليد نقشى ندارد و به اجبار بايد از اضافه توليد اجتماعى زندگى جا كه طبقهاز آن

هايى كه انسانآن كه  دارد ايدئولوژيک توجيه غير، يعنى  ذهنيت و شكلدر نتيجه نياز به ، خود حفاظت كندمالكيت
روند  ی طبقاتى،جامعهابژكتيو ذاتى و كه با وجود تضادهای درونسازد متقاعد  مستقيماً در روند توليد سهيم هستند،

و كند تأكيد مىها انسانرستگاری ضرورت  ر حالى كه دين ب در.شودها سپری مىجامعه در راستای تحقق منافع خود آن

و اشكال مقدر آورند مىگرايى روی  به تقليلسازد، اشكال ايدئولوژيک و فلسفى اخروی مى دلپسنديک عالممؤمنان برای 
و ها ز انسان ا آزادی وهر دو حالت سلب آگاهى، ارادهدر انگيزه ست كه پيدا. كنندمتكامل مىدنيوی را گرای و مثبت

قدرت بخشى از همواره  ی حاكمطبقهبه اين ترتيب، . بپرهيزنداست كه از شركت در نبرد طبقاتى ها آنانفعال تدارک 

قدرت ، از اين پس. بسازدنيز را اش قدرت ذهنى حاكميت دهد كهمادی خود را در اختيار قشری از جامعه قرار مى
از  هنگام كه بر افكار عمومى چيره شود،  آنآيد ودر مى"  جهان وارونهآگاهى از"يک به صورت ی حاكم ذهنى طبقه

  . كندممانعت مىه صورت طبقه د بو شناخت خوتوليد ثروت اجتماعى د در از نقش خو توليدكنندگان مستقيمخودآگاهى 

را تری و پيچيدهتر ردهگست به مراتب داری ابعادسرمايهتوليد ی مدرن شيوهتكامل نبرد طبقاتى با پراكسيس پيداست كه 
و بازتوليد جامعه را در بر ی توليد و توزيع ثروت اجتماعى كه اقتصاد سياسى حوزهعبارت به اين . گرفته استبه خود 

-ی بورژوايى حكمدر آمده و بر جامعهی مستقل يک حوزه به صورت در تفاوت با نظام فئودالى گذشتهگيرد كه البته مى

مستقل شده و به صورت مسلط خود از بستر اجتماعى ظاهراً ان ديگر، دانش اقتصادی و قوانين بازار به بي. كندفرمايى مى

                                                 
٢٩ gegenständlich 
٣٠ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, ebd., S.٢٩f. 
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 ىانسانجوامع را بر سرمايه خصوص ه منطق ب خود و بدون در نظر گرفتن عواقب اقتصادی، اجتماعى و محيط زيستى
به انجام  كه سرمايهآن حال شدن است و كه از منظر تاريخى در  ميان سرمايهدر اين ارتباط ماركس . كنندتحميل مى

دار به صورت سرمايه نياز به يعنى، عامل بيرونىيک نياز به سرمايه در حالى كه شكل اولى . دهدتميز مىاست، رسيده 

فعال و مستقل " ی خودكار كه از درون خودسوژه"يک به صورت  سرمايه ىيافته دارد، شكل دومی شخصيتسرمايه
ی نوين و يک شكل مسلط و هور يک شيوهجا ظ اينمنظور. كندبازسازی مىخود را چنين كه هم هشده است، در آمد

 و مفهوم ٣١خواندمى" ارزش ارزش افزايى خود"را آنذاتى ماركس منطق درون كه است شمول از توليد كالاهاجهان

   :كندمىتكامل مگروندريسه به شرح زير در سرمايه را 

 بلكه از ارزش آغاز كرد و البته از ارزش مبادله ،رمايه را تكامل داد، ضروری است كه نه از كاركه مفهوم سبرای اين»

اين به همان مقدار غير ممكن است كه مستقيماً از كار به سرمايه عبور . كه بخوبى در حركت دوران متكامل شده است

  ٣٢«.از طبيعت به ماشين بخاراز نژادهای متفاوت انسانى به بانكدار و مستقيم ] عبور [كرد، مانند

جا نيز ماركس جهت تكامل مفهوم ديالكتيكى سرمايه از منطق تضاد اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

سرمايه از به اين صورت كه حركت ديالكتيكى . بردهگل كه شكل دورانى دارد و مبدأ و مقصد آن يكى است، سود مى

در هر دو حالت ما با ارزش مواجه هستيم، . انجامدو به ارزش افزوده، يعنى سود سرمايه مى شودارزش مبادله آغاز مى
  .تر شده استدر حالى كه ارزش افزوده تغيير شكل داده و هنگفت

ی جامعه "حركت واقعى"از " دانش مثبت"  يک ماركس ديالكتيكىـماترياليسم تاريخى  تئوری جا كهاز آنمنتها 

 ظاهری كند و به آشتى و وحدتاز تضاد فراروی نمىآليستى هگل ی ايده بر خلاف فلسفهر نتيجهدبورژوايى است، 
 است، يعنى آن تفكری كه خود را متفكر شدهبه بيان ديگر، هگل تنها از طريق يک حركت ناب فكری، . يابددست نمى

بى اعتنا داری ی مدرن سرمايه جامعهذاتىتضادهای درونتوانست بر وحدت سوژه با ابژه تأكيد كند و نسبت به مى

اما . كندبروز مى ثروت اجتماعى توزيعی حوزهی توليد و حوزهدر دو نيروهای مولد با مناسبات توليد تضاد جا ينا. بماند
از  زيرا ، كه انگاری فاقد روح و تاريخ فرهنگى استشودنمىماترياليستى كارخانه و روند توليد مناسبات توليد فقط شامل 

به  .كندمىها واكنش انسان زيست اجتماعى رشد و برنيز وارگى شئ و از جمله به خصوص آناشكال بطن روند توليد 

شناسى زيبايىلوب سو با پيروی از اى ع، تقسيم كار اجتما"هيافت موضوعيتكار"ها فقط از طريق كه انسانصورت اين 
به ها محصول كار آن از يک طرف، بلكه ،كنندعرضه نمىو جامعه  به بازاررا خود و هنر   و خدماتسازنداشياء نمى

ها انسانو از طرف ديگر،  كنندفرمايى مىحكم هاآن  بر روابط مابينى در آمده و يک قدرت مستقل واسطه و يکصورت

الائى به خود گرفته ها شكل ك، نيروی كار آنهای متفاوتى كه دارند، در بازار كار يكسان شدهبا وجود امكانات و خلاقيت
قطع را ها ی نيروهای مولد با محصول كار آن رابطهىئ افزون بر اين، روند توليد كالا.شوندو مانند اشياء قابل تعويض مى

                                                 
٣١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse…, ebd., S. ٣٦٣ f. und 
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از طريق از طريق پراكسيس مولد، يعنى  هستند كه ها انسان اينبه اين صورت كه. شودانگاری مىكند و منجر به بتمى
 پيداست كه منشأ خواص محصولات كار  ودنكند مادی را دگرگون و تبديل به موضوع اجتماعى مىموادهنده كار شكل

ی جا كه ارزش مبادله و جهان كالاها رابطهاما از آن. استخودشان آموزش، تردستى، قوای حسى و خلاقيت ها آن

. دنشويماً به طبيعت خود كالا منسوب مىمستقنيز كنند، در نتيجه اين خواص ها را قطع مىكارگران با توليدات خود آن
مستقل و خارج از طبيعت كارگران روح نفسه داری اين خواص ويژه است، انگاری كه كالا يک انگاری كه كالا خودش فى

آيد و انگاری كه به صورت سوژه خواص طبيعى خود را به به اين عبارت كه كالا مستقل به نظر مى. داردبه عنوان سوژه 

كند زيرا كارگران نيز به محصولات كار خود به ماركس در اين ارتباط از يک سؤتفاهم صحبت مى. دهدعكاس مىناظر ان
- جا با جابجايى سوژه با ابژه و منطق جهان وارونها اين م٣٣.ها هستندنگرند كه انگاری خارج از طبيعت خود آنصورتى مى

طلبد كه ها مىدهد و از انسانجتماعى را تحت تأثير خود قرار مى كه تمامى شئون اشويمداری مواجه مىسرمايهنظام ی 

ها يا مالک ابزار توليد هستند و توليدات خود را به بازار كالاها عرضه  آن.بنا بر منطق كالا زندگى خود را سامان دهند
 . كار مزدی تن دهندبفروشند و به بردگى به صورت كالا نيروی كار خود را بايد كنند و يا در غير اين صورت مى

داری رشد سرمايهتوليد ی مدرن شيوهانقلاب صنعتى و از بطن انگاری كه مستقيماً  و بتوارگىشئپيداست كه اشكال 

 رسوخ ها نيز انساندر ضمير ناخودآگاه و حتا به صورت امور اجباری در آگاهىو بر زيست اجتماعى واكنش ، اندكرده
ی مدرن در ادغام اجتماعى كارگران در جامعهانگاری بدون ترديد مستقيماً ى و بتوارگدر حالى كه شئ .كنندمى

دين، فلسفه و نقش را سازند، همين ها در پراكسيس نبرد طبقاتى مى و مانعى در برابر شركت آنداری نقش دارندسرمايه

ماهيت متضاد نظام دئولوژيک اين اشكال ايبه اين صورت كه . گيرندبه عهده مىايدئولوژی به صورت غيرمستقيم 
قدرت مادی خود بخشى از گذشته چون هم ی حاكمطبقهدر حالى كه . كنند نيروهای مولد وساطت مىداری را باسرمايه

از طريق ديگر نه ليكن در جهان مدرن ، را بسازداش قدرت ذهنى حاكميت دهد كهرا در اختيار قشری از جامعه قرار مى

- اشكال واقعى جامعهاست كه بلكه با استفاده از انديشه و تفكر  ، يعنى با رجوع به ايمان و تصور،های دينى و تقديسدگم

راند كه نقش اديان در جهان مدرن را نيز سخن مى" دين مثبت"ماركس در اين ارتباط از . شوندمتكامل مىی بورژوايى 

بروز نبرد طبقاتى ريخته و مانعى در برابر ها ال انسان انفعیبرنامهچون گذشته هم نيز جاپيداست كه اين. برجسته سازد

  .شودساخته مى

ارزش "ها را متقاعد سازند كه انسانيابند كه تنها زمانى به توفيق نهايى دست مىفلسفه و ايدئولوژی بنابراين دين، 

 كارگران نسبت به زخودبيگانگىمنجر به ابايد ها آن. ها استداری به نفع خود آنو تداوم نظام سرمايه" افزايى سرمايه

ی تفرقهرا دچار ی كارگر  طبقهتاريخ مبارزاتى و نقش يكتا و واقعى خودشان در روند توليد ثروت اجتماعى شوند و
 را به عهده دارند كه انگاریاسرارآميز كالا، يعنى بت دين، فلسفه و ايدئولوژی همان نقشجا اين.  سازندخودكرده

خود كالا به صورت ارزش مبادله يک بعد ايدئولوژيک را به بيان ديگر، . كندرا موجه مىداری نظام سرمايهموجوديت 

-محق مىظاهراً پوشاند و هم اقتصاددانان بورژوايى را در نظرياتشان داری را مىكه هم واقعيت سرمايه آوردبه وجود مى
                                                 
٣٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, ebd., S.  ٨٦f. und 
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge zur marxistischen 
Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff., Frankfurt am Main, S. ١٣٥ 
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- ر كسى پاداش مناسب توان و زحمت خود را مىهبازار ی ارزش و دست نامرئى انگاری كه تحت قانون منصفانه .كند

انگاری كه  . تعلق گرفته استانشود كه كاملاً منصفانه به كارگری توليد محسوب مىانگاری كه كارمزد تنها هزينه. گيرد

و " اشكال ابژكتيو تفكر"از روابط اين نقد ماركس در . ادی و انصاف ميان شهروندان استبازار مسئول تدارک برابری، آز

به ايدئولوژيک به اين معنى كه اين اشكال  ٣٤.كندصحبت مىنيز اشكال ايدئولوژيک از يعنى ، "يافتهظاهر موضوعيتت"از 
كنند و كارگران را در برابر داری را موجه مىنه تنها نظام سرمايه و شوندصورت نظريات معتبر اجتماعى فعال مى

 كه از تسلط، نفوذ و آورندی اجتماعى به وجود مىرا به صورت يک رابطهبلكه سرمايه  كشند،دار به انفعال مىسرمايه

شود كه انگاری خردمند و ظواهری مسلح مىی بورژوايى با جا واقعيت متضاد جامعهاين. دهدقدرت آن گزارش مى
 مقاومت حل و  نيز با كم و بيشى ازثروت اجتماعىی توزيع تضاد در حوزهط ي پيداست كه تحت اين شرا.منصفانه است

سود سرمايه، رانت و  ثروت اجتماعى به صورت ،و نتايج نبرد طبقاتى به اين صورت كه بنا بر توازن قوا. شودفصل مى

  . گرددتقسيم مى متضاد ميان طبقاتمزدی  كار

ى از كليت يک نقد ماترياليستى و ديالكتيك ،ماركس اقتصاد سياسى نقدكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

 و يا حركت دترمينيستى صرف ماترياليستىاثری از يک نقد نه جا ما اين. داری استی مدرن سرمايهمناسبات جامعه

كشفيات تئوريک ی رسد كه سرچشمهبه نظر مى. كندرا موجه مىی بورژوايى يابيم و نه ماركس مناسبات جامعهمى
-و در نقد فلسفهاز عبور از ماترياليسم فويرباخ وی پس  كه تجو كردجسشناسى به خصوص  انسان آندررا بايد ماركس 

كرد عزيمت مى" موجود فعال" از انسان به صورت  هموارهاز اين پس، ماركس. آليستى هگل به آن دست يافتی ايده

حركت . ستتر اتر و واقعىنىغبه مراتب ) موجود متفكر(و هگل ) موجود حساس(شناسى فويرباخ كه البته از انسان
زيست  بلكه ،)زيربنا(زيست مادی و طبيعت بيرونى نه تنها  كه انسان از طريق كار به اين معنى استجا ى اينديالكتيك

 از تریغنىبه شكل همواره روند در اين  انسان جا كهاز آن. سازدرا نيز دگرگون مى) روبنا( دطبيعت درونى خومعنوی و 

 و پيداست كه جهت فهمدمىاجتماعى به صورت زوال نيز   را"اوضاع موجود"تدام جه يابد، در نتي دست مىتكامل فردی
ی كند كه طبقهچنين پيداست كه انسان با آن دين، فلسفه و ايدئولوژی تلاقى مىجا هماين. گردددگرگونى آن فعال مى

ظت از منافع طبقاتى و جايگاه جهت حفا حاكميت و قدرت ذهنىداری ی سرمايهحاكم به صورت آگاهى از جهان وارونه

تضاد ماترياليستى  و منشأ ی مادی دارددر حالى كه دگرگونى طبيعت بيرونى جنبه. اجتماعى خويش تدارک ديده است
-منسوب به انديشه و شناخت كه ی غيرمادی دارددگرگونى طبيعت درونى انسان جنبهاما  است، ی طبقاتىدر جامعه

كه جا است ی طبقاتى مشخصاً همينهای جامعهواسطهعنوان به نيز  فلسفه و ايدئولوژی ی دين،وظيفه .شودشناسى مى

ی قدرت خارج از حوزهماترياليستى كه مبادا تضاد بكشند  "آگاهى از جهان وارونه"ی يک چنان به سلطهرا ها انسان
از طريق دين، فلسفه و ايدئولوژی ر، به عبارت ديگ. گرددبر جامعه متزلزل دولت تسلط  و ی حاكم بيان شودذهنى طبقه

داری ادغام و سرمايهنظام به صورت فرودستان در را كارگران شوند كه  مستقر مىهاعى در برابر خودآگاهى انساننموا

 زيرا نبرد طبقاتى از ،اشكال ايدئولوژيک تنها ابزار حكومتى و فقط از اين بابت ضروری هستندنابراين ب. منفعل سازند
به بيان ديگر، اشكال ايدئولوژيک يک تاريخ مختص به خود . غيرقابل سركوب و كنترل استصرف دولتى ونت خشطريق 

                                                 
٣٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, ebd., S. ٩٧ 



 
 

١٦ 

به شرح " ايدئولوژی آلمانى"كتاب در گونه كه ماركس گويد، همانرا ندارند و دين با دين و فلسفه با فلسفه سخن نمى
  :سازدزير برجسته مى

های ايدئولوژيک و چنين تكامل بازتابها هم گرفته و از روند واقعى زندگى آنهای واقعى و فعال در نظرمبنا، انسان»

ها ها كه با آناخلاق، دين، متافيزيک و ساير ايدئولوژی و اشكال آگاهى. (...) شوندهای اين روند زندگى تشريح مىپژواک
-  بلكه انسان،ها فاقد تكامل اند اند، آناقد تاريخها فآن. كننديافته را حفظ نمىجا ديگر ظاهر استقلالمتناسب اند، در اين

چنين تفكر و توليد ها واقعيت خويش و هم همراه با آن،دهندها كه توليد مادی خويش و تبادل مادی خويش را تغيير مى

    ٣٥«.دهندتفكر خويش را تغيير مى

 و بر خلاف يابددست مىديالكتيكى يک كليت نيز مانند هگل به ماركس كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

ی ذاتاً متضاد طبقاتى از طريق وساطت اشكال واقعى به يک هماهنگى ظاهری و دهد كه چگونه يک جامعهنشان مىوی 

به يک ثبات داری شوند و سرمايهی طبقاتى ادغام مىدر جامعهمولد نيروهای  در حالى كه. رسددر نتيجه متزلزل مى
 ی حاكم هستندكشمكش با قدرت ذهنى طبقههمواره در  "اوضاع موجود"جهت عبور از ا هاما انسان يابد،مىى دست نسب

در حالى  .پروردمىی بورژوايى  جامعهخودبطن داری در سرمايه نظام نفىو پراكسيس نبرد طبقاتى ی نطفه ،و از اين رو

كه البته بنا بر منطق  كندی وجود با ماهيت را برقرار مىابطه ر،مفهومو با استفاده از يک حركت فكری از طريق هگل كه 
تحت تأثير الهيات مسيحى به وحدت و آشتى بدون ترديد  و، مبدأ و مقصد آن مشابه است شكل دورانى داردوی تضاد 

 يمكليت متضاد را به صورت تكامل مفاه اين وكند عزيمت مى "حركت واقعى"يک از همواره ماركس ، ليكن رسدمى

نظام كه چرا تكوين شود مىبه خوبى روشن نيز از اين منظر  .دهدازتاب مىد بخودر تئوری و ديالكتيكى انتقادی ، مجرد
به بيان ديگر،  .انجامدو نبرد طبقاتى مىبه تشديد تضاد بلكه  ،نه به آشتى و وحدتد  در حركت دورانى خوداریسرمايه

 "پراكسيس" كند،بازی مى) خالق جهان واقعى( به صورت دميروژ آليستى هگلی ايدههمان نقشى را كه مفهوم در فلسفه

 است كه از در حالى كه نزد هگل سوژه، من شناسا. داردبه عهده ماركس ديالكتيكى تاريخى ـ ماترياليسم تئوری در 
شود محسوب مىلتاريا پرو" ی واقعىسوژه"برای ماركس  رسد،گرا به خودآگاهى مىلى و مثبتطريق تكامل مفاهيم جنجا

يک حركت صرف ماترياليستى نيست كه تنا نبرد طبقاتى منتها  .رسدنبرد طبقاتى به خودآگاهى مى پراكسيس كه در

 به بيان .شودی كار حل و فصل مى بر سر كار مزد و روزانهكارفرمابا كارگران زنى و پس از چانهمتحقق فقط در زيربنا 
فلسفه و ايدئولوژی كه ، نه تنها دين كه دهديک كليت گزارش مىكشمكش پيرامون از  طبقاتى نبردپراكسيس ديگر، 

 با استناد به حق مالكيت كهشود نيز مىدولت بورژوايى شامل آن بلكه گيرد،  در بر مىكنند،موجه مىموجود را مناسبات 

  .كندتحميل مى انبر كارگرمزدی را به صورت يک خشونت اجتماعى  كار  بردگى،خصوصى و قرارداد

   :هجنتي

 است كه در يک حركت دورانى و به صورت يک هگلتضاد ديالكتيک و منطق انتقادی موضوع اين نوشته تشريح 

اوضاع "نتيجه اين فعاليت فلسفى توجيه . كندآليستى را متكامل و ظاهراً از تضاد فراروی مىحركت فكری مفاهيم ايده

                                                 
٣٥ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, ebd., S. ٢٦f. 
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آليستى ی ايدهترين منتقدان فلسفهبا وجودی كه ماركس يكى از سرسخترح شد، جا مطگونه كه اينهمان.  است"موجود
نبرد "بنابراين همانند مفهوم . تى و ديالكتيكى سود بردماترياليسمفاهيم تكامل ، اما از منطق تضاد وی برای هگل بود

 يک مفهوم "سرمايه"برای نمونه . يمها درک كندر كليت متضاد آننيز ، ما بايد مابقى مفاهيم انتقادی ماركس را "طبقاتى

، از يک طرف، ی انسانى و تحكيم شكل كالائى بر جامعهديالكتيكى است كه پس از دگرگونى كار مشخص به كار مجرد
ذاتى كند و از طرف ديگر، از بطن تضادهای درونرا دنبال مى" ارزش افزايى ارزشخود "ذاتى خود، يعنى منطق درون

 رآورد كه البته دوباره بود مىجبه ونيز انگاری را وارگى و بتبا مناسبات توليد، اشكال مجرد شئميان نيروهای مولد 

 و "نيروهای مولد"بايد مفاهيم نيز به همين منوال . كنندمى را موجه و بازسازی "اوضاع موجود"و واقعيت واكنش 
 فقط شامل كارخانه و شرايط "مناسبات توليد"مفهوم  به اين دليل كه .فهميدها آن متضاد  را در كليت"مناسبات توليد"

- ها ماسکشود، بلكه اشكال متفاوت از ادغام اجتماعى را كه برای انسانآهن و جاده نمى برق، راهگاهنيرو: كلى توليد مانند

نوال، مفهوم به همين م. گيرد، نيز در بر مىكنندتحميل مىبر كارگران  و بردگى كار مزدی را سازندهای اقتصادی مى
 اند،ى كه در روند توليد ادغام شدهفقط شامل كارگران زيرا ،دهدنيز از يک كليت متضاد گزارش مى "نيروهای مولد"

به صورت كار مرده بر كار در روند توليد  و شودبارآوری نيروی كار مىافزايش آوری كه منجر به شود، بلكه آن فننمى

توليد مادی و ابژكتيو فقط ابزار و صنعت آوری فنپيداست كه خود  .گيرددر بر مىكند، را نيز فرمايى مىزنده حكم
  .سوبژكتيو هستند، يعنى تاريح تكاملها صاحب انسانی انه زيرا به صورت محصول فعاليت آگاه،ندنيست

-ايدهدشمنانه در برابر  ماترياليسم را ماركسنه و به كلى با واقعيت بيگانه است هگل آليستى ی ايدهفلسفهنه بنابراين 

ژه با ابژه و سر جابجايى سوجا نزاع بر اين.  كليت برابر با واقعيت استهابرای هر دوی آن. آليسم مستقر كرده است
های درک تضاد قرار دارد، قادر به اولويت سوژهآليستى هگل تحت تأثير ی ايده فلسفهدر حالى كه. ها استآناولويت 

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تئوری  رسد،مىبه آشتى  تنها به صورت آپريور وشود نمىقاتى ی طبذاتى جامعهدرون

ذاتى و شود و از طريق نقد درونمعطوف مى" حركت واقعى"به كند، يافته عزيمت مىی موضوعيتاولويت ابژهماركس از 
  تضاد در زيربنا وبرای ماركسه بيان ديگر، ب. دهدنبرد طبقاتى گزارش مىپراكسيس از ی واقعيت متضاد كنندهنفى

واقعيت ديگری يک و  كندبر زيربنا واكنش مىی كشمكش در روبنا نتيجهزيرا  ،هستندئل واقعى امسكشمكش در روبنا 

 ماركس هر دوی د ونشو مربوط به پراكسيس مى كهی متفاوت سر و كار داريمجا با دو حوزما اين .آوردمىوجود را به 
يافته، يعنى  و موضوعيتمادی،  ماهویی تضاد است كهيكى حوزه .كشدمىذاتى و نفى كننده درون بند نقد ه را بهاآن

شود و دينى، فلسفى و ايدئولوژيک مىانگار، واره، بتشئى كه شامل اشكال ی بيان تضاد استديگری حوزه و استابژكتيو 

  . است، يعنى سوبژكتيو غير مادی

در اختيار ما را تئوری انتقادی و انقلابى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى يک چنين كس از طريق كه مار یبا وجود

رود كه انتظار مى موجود، يعنى حاكميت جبار اسلامى بر مردم ايران و منطقه  و با وجودی كه تحت شرايطگذاشته است

اما آن چيزی كه در بوده باشند، خود  اسلامى  وتاريخ فرهنگىش روشنگری و نقد در صدر جنب" های ايرانىماركسيست"
 سياسى كه ذهنيت هایتمامى جريان. روبنا به صورت يک واقعيت اجتماعى استنقش انكار شود، واقعيت مشاهده مى

با ها تمامى آن. شناسى هستندشناختمن زمشود، مبتلا به اين بيماری ی سياسى بلشويسم مشروب مىها از فلسفهآن
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اين در ـ از جريان راديكال جنبش لغو كار مزدی گرفته تا حزب ضد انقلاب توده ـ سياسى های  و رقابتهاوجود تفاوت
به اصطلاح آن بخشى هم كه . كردپرهيز اسلامى كشور بايد و  كه از نقد دين و تاريخ فرهنگى يک مورد اتفاق نظر دارند

های  همين تحليل،ی كار همنتيجه. به وجود آورده است حكمتيسمبه نام يک دين ديگر پرداخته، اسلام دين نقد به 

اين اصل بر ى تماركس به درس. شوندمشاهده مىبه وفور در واقعيت از مناسبات اجتماعى در ايران هستند كه  گراتقليل
ا آن بنابراين پيداست، ت. گيرد وی قرار مىتحت تأثير شناختهموراه كه فعاليت انسان گذارد انگشت مىروانشناسى 

   .ی شايانى نداردنتيجهفعاليت سياسى نيز زمانى كه شناخت ناقص و غلط است، 
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